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تنظیمگری

رمانس های عامیانه  شگفت آقای براتی نمونه های بسیاری ارائه می دهد؛ 
داراب نامه، فیروزشاه نامه، ســمک عیار، ابومسلم نامه، اسکندرنامه، رموز 
حمزه، افسانه  گلریز، خسرو دیوزاد، نوش آفرین نامه، حسین کرد، شیرویه  
نامدار، شــاهزاده هرمز، ملک جمشید، امیرارسلان نامدار و... همچنین 
فهرست بندی های جالب و کم نظیری در کتاب وجود دارد مانند »پهلوانان 
اژدهاکش در متون پیش از اســلام« که شــامل اســامی گرشاسب، سام، 
رســتم، فرامرز، برزو، آذربرزین، جهانبخش، سهراب، جهانگیر، کریمان، 
بهرام، جمشــید، حمزه، مختار و ابومسلم خراسانی است. هرکدام از این 
شخصیت ها در منابع فارسی کلاسیک قصه ها دارند و خواندن »دیونامه« 
مقدمه ای است برای مطالعات وسیع تر و ژرف تر. یکی دیگر از بخش های 
مورد علاقه ام در این کتاب که مسلماً بارها به آن مراجعه خواهم کرد بخش 
»طومارهای نقالی« اســت؛ به عنــوان یکی از عرصه هــای خیال پردازی 
ایرانی که نمادی اســت از توجه ایرانیان به ســنت شــفاهی قصه گویی و 
نقل سینه به ســینه  قصه های کهن. به گمانم تنها شنیدن این سرفصل ها 

قلقلک تان داده باشد برای مطالعه  »دیونامه«. 

کمونیسم، نازیسم، فلسفه �
 مهدی ملک/ مترجم و منتقد سینما

اروپای شــرقی به واســطه حدفاصل قــرار گرفتن میان 
سرمایه داری لیبرال و کمونیســم شوروی در سال های 
قرن بیستم همواره از موقعیت خاص فرهنگی برخوردار 
بوده اســت. این جغرافیا در تاریخ قرن بیســتم، ســنگینی سایه دو شبح 
هولناک را از ســر گذرانده اســت. نخســت جنگ دوم جهانی و اشــغال 
سرزمین ها توسط آلمان هیتلری و دوم تحت سلطه ایدئولوژیکی و استبداد 
و سانسور فرهنگی کمونیســم قرار گرفتن؛ از جنگ و اشغال سرزمین ها، 
بهار خونین پراگ، سرکوب های خونین، سانسور و دستگیری های گسترده 
پلیس مخفی های مخوف تا جنگ بالکان، فروپاشــی کمونیسم و... این 
جغرافیا را آبســتن تغییر و تحول های بسیاری کرده است. بااین حال تنوع 
فرهنگی در همین بخش کوچک جهان آن قدر زیاد بوده است که حوادث 
اجتماعی و تاریخی در ذهن سینماگران آن به شکل های گوناگونی رسوب 
کرده است تا جایی که به دشواری می توان از کلیتی به نام سینمای اروپای 

شرقی سخن گفت.
کتاب » یازده شاهکار ماندگار سینمای اروپای شرقی به انتخاب منتقدان 
سینمای ایران« به قلم جمعی از نویسندگان و منتقدان پیشکسوت و جوان 
سینمای ایران، سعی کرده است تا تاریخچه ای مختصر از این کلیت ارائه 
کند بدون این که در دام اطلاعات کلی و به اصطلاح ویکی پدیایی بیفتد. 
در این کتاب ردپای جنگ و نازیســم را می توان در »خاکسترها و الماس« 
)آندره وایدا(، شبح شوم کمونیسم را در »سرخ و سفید« )یانچو( و نگاهی 
پیکارســک به جنگ بالکان را در »زیرزمین« )کوستاریتســا( دنبال کرد تا 
رسید به فیلم هایی مانند » آبی« و » قرمز« )کیشلوفسکی(، »چاقو در آب« 
)پولانســکی( یا »اسب تورین« )بلا تار و اگنش هرانیتسکی( که محتوایی 
فلســفی دارند و هرکدام با دســت مایه قرار دادن پیرنگی در سطح زندگی 

روزمره به ژرف ترین مفاهیم فلسفی و اخلاقی نقب می زنند.

از اسواران تا عیاران �
 محسن آزموده/ روزنامه نگار

معمولًا رسم بر این است که کتابی که خوانده شده، معرفی 
یا پیشنهاد می شود، اما این بار می خواهم سنت شکنی 
کنم و شما و خودم را به مطالعه کتابی دعوت کنم که هنوز 
نخوانده ام یا بهتر است بگویم، کامل نخوانده ام. »سربازان ساسانی در جامعه 
اســلامی: خاستگاه های عیاری و فتوت« نوشــته زنده یاد محسن ذاکری، 
کتابی است که چندماه پیش دست گرفتم بخوانم، اما به هزارویک دلیل که 
افتد و دانی، نشد و تا صفحه 54 بیشتر پیش نرفتم و امیدوارم در اولین فرصت 
در روزهای پیش رو مطالعه اش را از ســر بگیرم. نویســنده آن، دکتر محسن 
 ـاسلام بود که  ذاکری فقید، از پژوهشگران برجسته در حوزه مطالعات ایران 
متاسفانه در ایران کمتر او را می شناسند و با افسوسی صدچندان، تابستان 

همین امسال از دنیا رفت. 
کتاب حاضر رساله دکتری محسن ذاکری است که نخستین بار در سال 
1995 در فرانکفورت آلمان منتشر شده و اکنون در ایران با ترجمه حمیدرضا 
پیغمبری توسط نشر ققنوس به چاپ رسیده است. نویسنده در این کتاب 
با تســلطی مثال زدنی از منابع و مأخذ گوناگون به بررســی خاســتگاه ها و 
ریشه های اجتماعی عیاری و فتوت در ایران می پردازد و در طول این مسیر 
نکات بسیار مهم و جذابی راجع به ساختارهای سیاسی و اجتماعی ایران در 
عهد ساسانی بیان می کند. او نشان می دهد که عیاران )ایاران قبلی( همان 
سوارانی بودند که از میان نجبای دهقان و آزادان برخاستند؛ گروهی فرهیخته 
با اخــلاق پهلوانی. ذاکــری در این کتاب نور می اندازد به حســاس ترین و 

دیونامه 
نویسنده: پرویز براتی

انتشارات: نشر چشمه

معرفی کتاب

یازده شاهکار ماندگار 
سینمای اروپای شرقی

به کوشش:
محمد جعفری

انتشارات: نشر شباهنگ

معرفی کتاب

حیاتی ترین برهه تاریخ ایران؛ یعنی انتقال از ایران ساسانی به ایران اسلامی. 
این مختصر جای توضیح بیشــتر از این نیست. شما را نمی دانم، اما خودم 
بی صبرانه منتظرم که فرصتی دست دهد و پژوهش سترگ محسن ذاکری 

فقید را بخوانم.  یادش گرامی. 

پوست اندازی مردم کوچه و خیابان  �
 امیلی امرایی/ روزنامه نگار و مترجم

»انقــلاب را زیســتن« تصویری اســت تازه از معنــای انقلاب، 
چشــم اندازی جدید، روایتی آن ســوتر از سیاست های کلان. 
کتاب بیات یک بررسی جامعه شــناختی از تجربه  مردم عادی 
در جریــان تحولات بهار عربی اســت.  بیــات به جای تمرکز صرف بــر اعتراضات و 
سیاســت های کلان، به چگونگی شــکل گیری لحظه های بروز انقــلاب در زندگی 
روزمره می پردازد. به باور بیات، انقلاب ها فرآیندهایی هســتند که در زندگی روزمره 
ریشــه دارند و تحت تأثیر مبارزات اجتماعی، نوسان های روزمره و تغییرات فرهنگی 
شــکل می گیرند. کتاب او نظریه های سنتی انقلاب را به چالش می کشد و بر نقش 
کنشگران غیرنخبه، شبکه های غیررسمی، فرهنگ های جوانان و تأثیرات دینی در 
شکل دهی به پویایی های انقلابی تأکید می کند. با این تفاسیر، شاید بهار عربی از 
منظر اثرگذاری سیاسی بی ثمر به نظر برسد، اما بیات به خواننده اش نشان می دهد 
اگرچه بهار عربی از پس برانداختن ســاختارهای سیاســی حاکم برنیامــد، اما در 
کارخانه ها، بازارها، مدارس و البته در قلمرو خانواده، جنبشی تحول آفرین بوده است. 
بیات همه  این ها را با کنار هم گذاشتن پژوهش های میدانی و ایده های جامعه شناسی 
بــه خواننده نشــان می دهد؛ اینکه مردم مصــر و تونس پس از بهــار عربی خود در 
زندگی روزمره پوست اندازی کردند، هرچند سنبه  حاکمان و استبداد پرزورتر بود این 
بهار اما برای بطن جامعه و آنچه در کوچه و خیابان جاری اســت تحولات مثبتی به 
ارمغان آورد و این یعنی زیست انقلابی و انقلاب را زیستن. زنان، جوانان، تهی دستان 
و گروه هــای اجتماعیِ در حاشــیه با حرکت در جهت برابــری و آزادی به بهار عربی 
اعتبار بخشیدند.  به تعبیر بیات بهار عربی الگویی است از یک جنبش »اصلاحی ـ 

انقلابی«، یعنی انقلابی که به جای تغییر بنیادی منجر به اصلاحات می شود.

یافتن تسلا در میانه  رنج هستی �
 زینب کاظم خواه/ مترجم و روزنامه نگار

تا وقتی دچار رنج نشده باشید مفهوم تسلا تنها واژه ای است 
در میــان فرهنگ لغات تان، اما کافی اســت که در دنیایی 
که پر از جنگ و بحران اســت به درد و ســوگی دچار شوی، 
آن وقت تســلا برایت مفهوم می یابد؛ آن ملجایــی که هنگام رنج به آن آویختم، 
کتاب در خور تأمل »در باب تسلا: رسیدن به آرامش به وقت تیره روزی« نوشته 
ایگناتیف بود. واقعیت این است که در گذشته بشر برای تسلای روح و جانش 
بــه مذهب چنگ می زد اما امروز اعتقادات مذهبی کمرنگ شــده، و روز به روز 
این ایده که ما زندگی مان را جزو یک طرح بزرگ کیهانی بدانیم کمتر می شود. 
در جهــان امروز در زمان مواجهه با تراژدی، درد، رنج و زخم های زندگی، یافتن 
تســلا و تسلادهنده سخت شده است. مایکل ایگناتیف در کتابش درباره  این 
موضوع می نویسد و به بررسی مفهوم آرامش در طول قرن ها و چگونگی یافتن 
آن در عصر ســکولارتر می پردازد. این کتاب در مورد چگونگی بهبود ســلامت 
روان یا راهنمایی برای مراقبت از خود نیست، بلکه تأملی در ماهیت تسلاست 
که از طریق مجموعه ای از پرتره های هنرمندان، نویسندگان و متفکرانی که بر 
پرتگاه ناامیدی ایستاده اند و در زمان های سخت به دنبال تسلا بوده اند، بررسی 
می شود. ایگناتیف در مقدمه اش به یاد می آورد که به ملاقات دوستی می رفت 
که داغدار مرگ همســرش بود. انگیزه نویسنده این بود که به او آرامش بدهد، 
اما کلمات برای کاهش رنج دوست اش کافی نبودند، بنابراین اکثراً در سکوت 
می نشستند. ایگناتیف می گوید: »برای درک تسلّا، باید از لحظاتی شروع کرد 
که غیرممکن است.« هدف ایگناتیف از بیان این داستان ها این است که به ما 
یادآوری کند، ما اولین نسلی نیستیم که با ناامیدی مواجه می شویم و به دنبال 
راه هایی از طریق آن هســتیم. او می پرســد: »ما چه چیــزی یاد می گیریم که 
می توانیم در این دوران تاریکی استفاده کنیم؟«؛ »چیزی بسیار ساده. ما تنها 

نیستیم و هرگز نبوده ایم.«

سربازان ساسانی در 
جامعه اسلامی

ذاکری  محسن  نویسنده: 
مترجم: حمیدرضا پیغمبری

انتشارات: نشر ققنوس

معرفی کتاب

انقلاب را زیستن
نویسنده: آصف بیات

مترجم: شیرین کریمی
انتشارات: نشر بیدگل

معرفی کتاب

در باب تسلا
نویسنده: مایکل ایگناتیف

مترجم: فرزانه طاهری
انتشارات: نشر مرکز

معرفی کتاب

جنگیدن را به ارث برده ایم �
 مسعود شاه حسینی/ روزنامه نگار

»تاریــخ فشــرده جنگ« روایتی اســت موجز و ســریع 
از جنــگ، از دوران نیاکان مــان تا عصر امــروز که عصر 
سلاح های هسته ای است. نویسنده کتاب، روزنامه نگار، 
مورخ نظامی و افســر بازنشســته نیروی دریایی انگلیس است و با جنگ و 
مفاهیم آن بیگانه نیست. او حتی به خاطر ویدئوهایش درباره تاریخ جنگ 
نامزد جایزه اســکار هم شده بود. کتاب به نوعی روایتی اجتماعی از جنگ 
اســت. نویســنده جنگ را ویژگی تعیین کننده  جامعه  انسانی می داند اما 
هم زمان می گوید، جنگ را آدمیان اختــراع نکردند، بلکه به ارث برده اند و 
از دوران شــکار با ما بوده است. در یک کلام »تاریخ فشرده جنگ«، کتابی 
درباره مطالعه جنگ و روال جنگ اســت و اینکه چرا می جنگیم. نویسنده 
با واکاوی جنگ های بزرگ و کوچکی که در طی قرن ها بشــر تجربه شــان 
کرده، به صورت موجز اما با قلمی تیزبین و رویکردی باریک بین به این مقوله 
می پردازد و با طرح بحث هایی درباره تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر منابع آبی 
و تولید غذا و موج فزاینده مهاجران، احتمال وقوع جنگ های آینده بر سر 

این ها را دور نمی بیند. 
یکــی از موضوعاتی که روایت دایر را جذاب  می کنــد، تاکید او بر وقوع 
جنگ های بزرگ میان ابرقدرت هاســت. او در کتابش استدلال می کند که 
در سه ربع قرن اخیر ابرقدرت ها جنگ رودررو نداشته اند که این بزرگ ترین 
فرجه طی هزاران ســال اســت، اما از آن ســو تا دل تان بخواهد جنگ های 
نیابتی و حمله به کشــورهای کوچک و ضعیف شده داشــته ایم. او یکی از 
این نمونه ها را جنگ روسیه با اکراین در سال ۲۰۲1 می داند. درنهایت دایر 
می گوید، جنگ ابرقدرت ها و جنگی که میلیون ها کشته بر جای بگذارد، 
نمرده، بلکه صرفاً به خواب رفته و اخیراً هم پهلوبه پهلو شــده است. از نظر 
دایر، امروزه ســلاح ها مخرب تر شده اند و شاید همین دلیلی برای پرهیز از 
جنگ های علنی قدرت ها باشد. روی هم رفته، این کتاب برای هر کسی که 
می خواهد تبارشناسی جنگ ها را بداند و تغییر تدابیر، راهبردها، تاکتیک ها 
و ابزارهای جنگی را تا امروز دنبال کند، کتابی خواندنی است با ترجمه ای 

روان از سهند سلطاندوست.

12 سیاست  مشابه در زمانه ای متفاوت �
 فرزاد نعمتی، روزنامه نگار

جــوزف نــای، اســتاد برجســته روابــط بین الملــل 
چارچوبی پنج سطحی برای تحلیل روابط بین الملل 
پیشــنهاد داده اســت کــه براســاس آن متغیرهــای 
پنجگانــه فردی، نقشــی، حکومتــی، ملــی و بین المللی، سیاســت 
خارجی کشــورها را راهبری می کنند. طبــق این تحلیل، همانطور که 
ویژگی های شــخصیتی تصمیم گیرندگان و رهبران مهم اســت، نقش 
افــراد و قرارگرفتن آنها در یک منصب خاص نیــز اهمیت دارد. این دو 
متغیر رابطه معکوس دارند یعنی ممکن است افرادی با شخصیت های 
متفاوت، وقتی در یک منصب خاص قرار می گیرند، ناچار شوند از اتخاذ 
تصمیم های مشابه. جز این دو متغیر، البته نوع حکومت و ساختارهای 
بوروکراتیک و ایدئولوژی های رسمی دولتی نیز در این میان اثرگذارند. 
بــا این همه، همین تفاوت های حکومتی، وقتی به واقعیت ویژگی های 
ملی می رسند، دوباره محدود می شوند. این بدین معناست که حاکمان 
کشــور ایران فارغ از نوع حکومت، ممکن اســت به واســطه ملاحظات 
ژئوپلیتیــک، ژئوکالچــرال، ژئواکونومیک و فرهنگ سیاســی غالب در 
جامعه، مجبور از اتخاذ سیاســت های مشابه شوند. سطح پنجم هم که 
البته ناظر بر نظم مستقر بین المللی است و نمی توان آن را به هیچ وجه 

نادیده گرفت.
اینها همه را نوشــتم تا بگویم با خواندن کتاب »شــاه و شــطرنج قدرت 
در خاورمیانــه« که به روابط ایران با کردهای عراق و شــیعیان لبنان در 
بیست سال انتهایی حکومت پهلوی می پردازد، متوجه می شویم چگونه 
متغیرهای نقشی و ملی، متغیرهای فردی و حکومتی را تحت تاثیر خود 
قرار داده و موجب بروز رفتارهایی مشــابه در قبال برخی از همسایگان 
و روندهای موجود در منطقه خاورمیانه شــده اســت؛ چنان که بعضی 
از سیاســت های جمهــوری اســلامی در زمینــه ســرمایه گذاری روی 
شــیعیان لبنان و کردهای عراق مشــابهتی با سیاست های پهلوی دوم 
پیدا می کند و گاه حتی در تداوم آن اســت. چنین شباهتی البته نباید 
به صــورت مطلق و بدون در نظر گرفتن شــرایط متفــاوت بین المللی 
درک شــود، اما به هر روی نادیده گرفتن آن نیز خطاســت. کتاب البته 
فراتر از ایــن بحث های نظری، آکنده اســت از جزئیاتی مهم و جذاب 
که بسیاری شان را شــاید برای اولین بار باشد که مخاطب فارسی زبان 

بخواند و این نیز بر اهمیت آن می افزاید.
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نیاز به باور یک خبر غیررسمی 
 درباره زمزمه های آزاد شدن 

امتیاز تلویزیون اینترنتی 

در بحبوحــه   خبرها و تصمیم هــای عجیب وغریبی که 
این روزها در کشــور بر سر ساترا و محدویت هایش برای 
ســریال ها، کش و قوس های تمام ناشــدنی بــرای رفع 
فیلترینــگ و مهم ترینش که احتمــال  تعطیلی روزنامه 
شهروند و بیکار شــدن همکاران مان به گوش می رسد، 
یــک ماجرای اتفاقی نیــز پیش آمده که تا الان کســی 
تکذیب اش نکرده یا نظری دربــاره اش نداده، قدمی رو 
به جلو و مثبت است. ماجرا این است که یکی از فعالان 
رسانه ای درباره بازدید معاون ساترا از رسانه تصویری »آن« 
گفت و گو کرده و گفته، ســریال »تاسیان« از ساترا مجوز 
نگرفته است. این کاربر در توئیت اش نوشته، رسانه »آن« 
مجوز فعالیت نه از سامانه جامع رسانه های وزارت فرهنگ 
و ارشاد دارد، نه از ساترا. ساعاتی بعد حساب کاربری این 
رسانه در توئیتر جواب داده، چون زیرمجموعه خبرگزاری 
مهر وابســته به ســازمان تبلیغات اســلامی است و این 
خبرگزاری هم مجوز از وزارت ارشاد دارد؛ درنتیجه نیازی 
به گرفتن مجوز از ساترا ندارد. حالا عده ای این ماجراها و 
روایت  آن را به فال نیک گرفته اند و می گویند، با استدلال 
رسانه »آن« زین پس رسانه  های مجوزدار می توانند  بدون 
دردسرهای ساترا، تلویزیون اینترنتی، پخش زنده و دامنه 
اینترنتی جداگانه داشته باشند. البته اینکه در ساعات 
یا روزهای آینده این خوش بینی به یأس و ناامیدی بدل 
نشود، جای خود و ما نیز امیدواریم چنین نشود، اما اگر 
چنین شــود و دوباره پای تفسیر و گذاشتن بند، تبصره  
و احراز شــرایط و ان قلت های معمول نهادهای ناظر به 
میان نیاید، اتفاق های بهتری خواهد افتاد. در کشور ما 
دو نهاد مجوز پخش اینترنتی محتوای صوتی و تصویری 
را تنظیم می کنند و اگر کســی بخواهــد مجوز بگیرد، 
باید ســراغ این دو نهاد برود. ناگفته پیداست که منظور 
از »کســی«، شرکت و شــخص حقوقی است که حوزه 
فعالیت اش رســانه یا مرتبط با فناوری اطلاعات باشد. 
یکی از آن دو ســازمان ، ســاترای معروف است که خود 
یکی از معاونت های صداوسیماســت و دیگری، وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی. کمیســیون تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویی هم ســال 9۳، مقرراتی را تصویب 
کرده بود که بر مبنای آن گرفتن مجوز تلویزیون اینترنتی 
منوط به کســب مجوز از وزارت فرهنگ و صداوســیما و 
ایضاً دریافت از خودِ این ســازمان بود. خود گرفتن این 
مجــوز هم مثــل گذراندن هفت خان رســتم بود. یعنی 
متقاضی اول باید می رفت درخواســت اش را در سامانه 
ساترا یا وزارت فرهنگ ثبت می کرد، بعد مدارک و طرح 
توجیهی اش را عرضه می کرد، در مرحله بعد کارشناسان 
مدارک و صلاحیت های درخواســت کننده را بررســی و 
تایید می کردند، بعــد نوبت به پرداخت هزینــه و دادن 
ضمانت نامه می رســید و تازه اگر همه اینها را پشت سر 
می گذاشــت، برایش مجوز صــادر می کردند و فعالیت 
آزمایشی اش شروع می شد. این فرآیند بی شک زمان بر 
و طاقت فرساســت و به این راحتی ها هم به کسی مجوز 
نمی دهند. با فرض صحت ادهای مطرح شــده درباره 
آزاد شدن واقعی تلویزیون اینترنتی و پخش زنده، یعنی 
از ایــن به بعد همه رســانه های ثبت شــده دارای مجوز، 
نیازی نیســت جداگانه مجوز پخــش اینترنتی بگیرند. 
واقعیت این اســت که فضای رســانه ای کشور به شدت 
نیازمند ایــن آزادی امتیــاز تلویزیون اینترنتی اســت. 
دقیق ترش می شــود این که، هر اقدامــی ولو غیرارادی 
و ناخواســته کــه بــه کمتر شــدن محــدوده انحصار و 
تک صدایی صداو ســیما بینجامد، مثبت است. معنای 
دقیق  انحصار، محدودســازی، کنترلگری، سانســور و 
کشتن و از بین بردن نوآوری و خلاقیت است؛ وضعیت 
نادیده انگاری مخاطبان و صداهایشان و سوختن کامل 
و دود شــدن اعتبار و نفوذ و مرجعیت رسانه ای. حاصل 
دهه ها سپردن عنان و اختیار پخش تلویزیونی و اینترنتی 
بــه یک نهاد خــاص بودجه بگیر و غیرشــفاف، محکوم 
رسانه های جریان  اصلی و مستقل  ها همین به تیراژهای 
کم، وابستگی شان به آگهی   های یکی در میان دولتی و با 
هزار منت و التماس، کمبود کاغذ و رانت های آن، افتادن 
در گوشــه  رینگ بسترها و پلفترم های فیلترشده آنلاین 
و خالی شــدن تحریریه ها از خبرنگاران و روزنامه نگاران 
دغدغه مند و توانا اســت.  از آن ســو نیز روشــن است با 
رقابتی شــدن فضا، رسانه های شناخته شده و ریشه دار 
و دارای مخاطب دار فرصت بیشتری خواهند داشت که 
هم و غم شان را بر محتواهای بهتر و جذاب تر و متناسب 
با ســلیقه و نیاز کاربران بگذارند. رفــع این ممنوعیت، 
فضای بازتری برای گفت و گو و تبادل دیدگاه ها و نظرات 
خلق می شود. ضمن این که از تقویت اقتصاد رسانه ای 
هم نمی توان گذشــت. رســانه های جدید و قالب های 
نوین پخش، فرصت های شغلی بیشتری ایجاد می کند، 
ســرمایه گذاری در حــوزه رســانه و فناوری های مرتبط 
را افزایش می دهد، زیرســاخت های رســانه ای کشور را 
توســعه می دهد و در یک کلام، به رونق اقتصاد نیم بند 
رسانه ها  کمک می کند. ما نیاز داریم باور کنیم تلویزیون 
اینترنتی آزاد شده اســت. کاش خوش خیالی نباشد و 

کسی تکذیب اش نکند.
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